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سوژه و خلق داستان

سوژه يعنى پايه و اساس يك قصه .  قصه اى كه مى تواند به 
ــى تبديل شود. بدون سوژه حركت اول اتفاق  فرمى ادبى يا نمايش
نخواهد افتاد يعنى قصه شروع نخواهد شد. پيدا كردن سوژه يكى 
ــت.   ــوارترين كارهاس ــت ترين و در عين حال يكى از دش از راح
ــت. فقط مثل هركار به ابزار مناسب و آگاهى و  اما غيرممكن نيس

مهارت در استفاده از ابزار نياز دارد. 
چيزهايى كه لازم داريم:

تخيل خودمان
وقت براى نوشتن اثر يا روى كاغذ آوردن طرحى كه داريم

ــم ها و  ــران، ديدن فيل ــاى ديگ ــراى خواندن كاره ــت ب وق
تئاترهايشان،  رفتن به نمايشگاه ها و ديدن آثار هنرى، به خصوص 
كارهايى كه مى توانند برايمان سرگرم كننده يا الهام بخش باشند. 
ــه ديگران برايمان  ــخصى خودمان،يا تجربياتى ك تجربيات ش

تعريف كرده اند. 
مطالعه درمورد فضا و محيط سوژه ى مورد نظرمان و تحقيق 

روى جزئيات مسئله.

وسيله ى كار
ــتن،بعد  ــم و مداد يا كامپيوتر براى نوش ــه ى اول قل در مرحل
ــائل  ــه مى خواهيم انجام بدهيم بايد دنبال وس ــبت كارى ك به نس
ــه ى تئاتر مى خواهيم يا بايد  ــيم.  بايد ببينيم صحن مورد نياز باش
ــيم.  اگر لباس و گريمور و بازيگر  ــال دوربين فيلمبردارى باش  دنب
مى خواهيم بايد بدانيم امكانات واقعى مان (خواب و خيال را كنار 
ــت.  اين جا بايد منابع مالى را هم براى  بگذاريم) تا چه اندازه اس

جان دادن به سوژه در نظر بگيريم.
ايده ها

ــد براى  ــت كوچك و قلمى كه لاى آن باش يك دفتر يادداش

ــد. گاهى يك  ــت كردن افكار و تصاويرى كه به ذهنتان مى رس ثب
ــكل ظاهرى  اتفاق كوچك كه از پنجره ى اتوبوس مى بينيد يا ش
ــى كه يك لحظه توى خيابان ديده ايد، سال ها بعد در كارتان  كس
ــاه روزنامه ها،  ــى دهد.  روياها، خبرهاى كوت ــان م خودش را نش
خاطرات و قصه هاى كوتاهى كه آدم ها تعريف مى كنند( هرقدر 
ــه به طوراتفاقى  ــت) ، حتى گفتگوهايى ك ــند مهم نيس  غريبه باش
مى شنويد، مى توانند منابع الهام خوبى باشند. اين ها را يادداشت 
ــت كردن نداريد آن ها را به دقت در  كنيد. يا اگر عادت به يادداش

ذهن تان ثبت كنيد.

قدرت مشاهده تان را بالا ببريد.  تمرين كنيد تا آدم ها و وقايع 
را بتوانيد به دقت توصيف كنيد. مثلا در مورد آدم ها:

شكل ظاهرى، قد، وزن، نژاد يا قوميت، رنگ مو، رنگ چشم، 
ــت و حالت بدن،  ــيوه ى راه رفتن يا ژس ــنى، لباس، ش حدود س

زيورآلات، مشخصات چهره
ــا حادثه اى را  ــت كه طورى فضا ي ــك تمرين ديگر اين اس ي
توصيف كنيد كه انگار داريد براى پليس شهادت مى دهيد. در واقع 
سعى كنيد آن چه را كه ديده ايد با تمام جزئيات ممكن روى كاغذ 
ــن حالت بايد بتوانيد صداها، بوها، رنگ ها، محيط  بياوريد. در اي
ــاى ديگر و خلاصه تمام جزئيات را توصيف كنيد  اطراف، آدم ه
ــه ياد بياوريد و در نهايت همان صحنه يا منظره اى را كه ديده  و ب
ــت روزى همان صحنه را  بوديد به خوبى تصوير كنيد.  ممكن اس

در كارتان به كار ببريد.
وقتى درجاهاى عمومى هستيد ( صف اتوبوس، منتظر تاكسى، 
مطب دكتر،فرودگاه ...) به آدم هاى اطرافتان و به ارتباط بين افراد 
دقيق شويد. براى آدم هايى كه مى بينيد داستان درست كنيد.  اين 
آدم با اين شكل ظاهرى از كجا آمده؟  چه طور فكر مى كند؟ چه 

درباره ى نوشتن - 15 

گيتا گركاني

ــه از پنجره ى  ــك اتفاق كوچك ك گاهى ي
اتوبوس مى بينيد يا شــكل ظاهرى كسى كه 
ــال ها بعد  يك لحظه توى خيابان ديده ايد، س

در كارتان خودش را نشان مى دهد

ــورى فضا يا  ــك تمرين ديگر اين اســت كه ط ي
ــگار داريد براى  ــه اى را توصيف كنيد كه ان حادث
پليس شهادت مى دهيد. در واقع سعى كنيد آن چه 
ــه ديده ايد با تمام جزئيات ممكن روى كاغذ  را ك

بياوريد
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 نكته مهم ديگر اين است كه بتوانيد به يك اتفاق از 
ــد.  هر روز ، حتى در  ــه اى متفاوت نگاه كني زاوي
ــا، اتفاقات جالب زيادى  ملال آورترين زندگى ه
ــاده ترين حادثه يا  ــى دهد. وقتى بتوانيد س روى م
معمولى ترين آدم ها را بدون پيشــداورى و خارج 
ازچهارچــوب هاى پذيرفته شــده ببينيد، آن وقت 
ممكن اســت متوجه شويد يك ســوژه ى خوب 

داريد

شادى ها يا غم هايى دارد؟  
ــديد كه موهايش را رنگ كرده  ــنى ش مثلا اگر متوجه مرد مس
ــدن  ــت با معلوم ش فكر كنيد چرا اين كار را انجام داده.  نگران اس
ــا اين كه  ــتش بگيرد؟  ي ــركارش را از دس ــوان ت ــنش آدمى ج  س
ــا زنى كه در  ــوان را جلب كند؟  ي ــد توجه زن هاى ج ــى خواه م
ــب دكتر با بى حوصلگى مجله اى را ورق مى زند و روى هيچ   مط
صفحه اى تمركز نمى كند واقعا دارد مجله را مى خواند يا عينكش را 
جا گذاشته؟ شايد هم عينكش را همراه دارد، اما مى ترسد اگر عينك 
ــنش شوند؟ شغل اين زن چيست؟  بزند بقيه متوجه ى بالا بودن س

خانه دار است؟  معلم است؟  شايد هم يك افسر پليس باشد. 
ــما بايد قدرت تخيل و مشاهده تان را تا مى توانيد  در واقع ش
ــط اطرافتان و هرچه مى بينيد و  ــبت به محي  تقويت كنيد. بايد نس

مى شنويد به مراتب كنجكاوتر از ديگران باشيد. 
ــاق از  ــد به يك اتف ــه بتواني ــت ك ــم ديگر اين اس ــه مه  نكت
ــى در ملال آورترين  ــد. هر روز، حت ــه اى متفاوت نگاه كني زاوي
ــد. وقتى بتوانيد  ــات جالب زيادى روى مى ده ــى ها، اتفاق  زندگ
 ساده ترين حادثه يا معمولى ترين آدم ها را بدون پيشداورى و خارج از
چهارچوب هاى پذيرفته شده ببينيد، آن وقت ممكن است متوجه 
شويد يك سوژه ى خوب داريد.  كتاب "شارون و مادر شوهرم"، 
ــانى از يك نگاه متفاوت  ــته ى سعاد اميرى، نمونه ى درخش نوش
است.  در مورد مشكلات فلسطين خيلى چيزها گفته شده اما با اين 
 حال برخورد سعاد اميرى كاملا تازگى دارد.  او گزارشى از اشغال 
ــباهت ندارد.   ــه مى دهد كه به هيچ گزارش ديگرى ش رام االله ارائ
ــه زندگى مى كند ماجرا  ــانى كه در اين منطق اميرى به عنوان انس
ــانى  ــيار غيرانس ــوخى كردن با يك موقعيت بس  را مى بيند. از ش
ــن حال موقعيت هاى  ــد.  جنبه هاى غم انگيز و در عي ــى ترس نم
مضحك يك وضعيت غير انسانى را كنار هم مى گذارد و تصويرى 
ــطين ارائه مى دهد كه بسيار تاثير گذار  از زندگى امروز مردم فلس

و كاملا متفاوت است.  
   اومبرتو اكو، نويسنده ى ايتاليايى، مى گويد: نام «گل سرخ» 
ــاس يك تصوير خلق كرده.  تصوير راهبى كه موقع  را تنها بر اس
مطالعه دركتابخانه مسموم مى شود و مى ميرد.  اكو، اين رمان را در 
پنجاه سالگى نوشت و خودش حدس مى زند اين تصوير احتمالا 
به تجربه اى برمى گردد كه در نوجوانى داشته يعنى ديدار از يك 

ــته بوده. يا  ــه كه كتابخانه ى آن تاثير عميقى روى او گذاش صومع
شايد هم به گفته ى خودش تحت تاثير كتاب هاى پليسى انگليسى 
ــر اكو را رها نمى كرده. بقيه ى رمان،  ــوده.  به هرحال اين تصوي ب
ــده.  اكو  حتى زمان آن،  به تدريج حول محور اين تصوير خلق ش
ــد بعد قرون  اول تصميم گرفته بود رمان را در دوران امروز بنويس
وسطى را انتخاب كرد. علت اين انتخاب علاقه ى خاص او به اين 
دوران بود.  اكو به سراغ فيش بردارى هاى بيست و پنج ساله اش 
در مورد قرون وسطى رفت. فيش بردارى هايى كه به دلايل كاملا 

متفاوت انجام شده بود. 
اومبرتو اكو در مورد خلق اثرديگرش" آونگ فوكو" مى گويد: 
بعد از نام گل سرخ فكر نمى كرد دوباره رمانى بنويسد و احساس 
مى كرده هرچه مى خواسته بگويد در همان رمان اول گفته و ديگر 
ــدارد.  اما بعد، وقتى فكر كرد چه حرف ديگرى  حرف چندانى ن
ــد دو تصوير به ذهنش رسيد: اولى آونگ  ممكن است داشته باش
بود كه آن را سى سال قبل در پاريس ديده بود.  و حتى به خواهش 
ــاس آن نوشته بود.  فيلم فوق  ــاز فيلمنامه اى هم براس يك فيلمس
ــاخته شده بود و اكو توانسته بود اسمش را از اين كار  العاده بد س
ــو براى او جذابيت هايش  ــه دارد.  با اين حال آونگ فوك دور نگ

را داشت.  

تصوير دوم: يك ماجراى واقعى بود. ماجراى ترومپت نواختن 
ــتانى  ــم عزادارى مربوط به پارتيزان ها.  اين داس اكو در يك مراس
ــت و اغلب براى براى دوستانش تعريف   بود كه اكو دوست داش
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ــى بود كه  ــتان واقع ــن يك داس ــه ى فوكو اي ــرد. به گفت ــى ك  م
ــرار مى گرفتند و به نظر خودش  ــتان هاى ديگرى حول آن ق داس

بسيار زيبا بود. 
پس سوژه ى اصلى اين بود:  آونگ  و آن داستان گورستان در 
ــت  يك روز آفتابى.  اكو براى وصل كردن آونگ به  ترومپت هش

سال وقت صرف كرد و نتيجه اش يك رمان بود. 
ــتفن كينگ،  براى شروع داستان اصلا به طرح كلى اعتقاد  اس
ــدارد. كينگ آدم ها را انتخاب مى كند، آن ها را در يك موقعيت  ن
ــا زندگى كنند و قصه را  ــاص قرار مى دهد و بعد مى گذارد ت خ

پيش ببرند. 
ــتان هايش را وقتى  كينگ در خاطراتش مى گويد يكى از داس
ــدن چند  در هواپيما خوابيده بود در خواب ديده و بعد از بيدار ش
خط روى دستمال كاغذى يادداشت كرده.  همين چند خط پايه و 

اساس رمان بعدى او شد.
ــته باشد چون  ــت نبايد قصه طرح كلى داش كينگ، معتقد اس
ــاق مى افتد.  اما آن چه برايش  ــى هم طرح ندارد و فقط اتف زندگ
مهم است درست انتخاب كردن آدم ها و موقعيتى است كه در آن 
ــت  قرار مى گيرند.  اگر آدم هايى كه كنار هم قرار مى دهيد، درس
ــند يا موقعيتى كه در آن قرار گرفته اند بيش از  انتخاب نشده باش

حد خنثى باشد شما قصه اى نخواهيد داشت. 
ــان را پيدا  ــورد علاقه م ــوژه ى م ــى كنيم س ــالا فرض م  ح
كرده ايم. مشكل بعدى قالب مناسب آن است.  موضوعى كه براى 
يك داستان كوتاه خوب و كافيست اگر قرار باشد به صورت رمان 
در بيايد، به يك كار كش دار و غيرقابل تحمل تبديل خواهد شد. 

داستان كوتاه و نمايش تك پرده اى با هم هم خوانى بيشترى 
ــد ( محدوديت  ــابهى پيروى مى كنن ــد.  هردو از قوانين مش دارن
ــخصيت ها،حوادث و قصه هاى فرعى)  و بايد پايان محكم و  ش
تاثير گذارى داشته باشند. اما تبديل كردن يك داستان كوتاه به يك 
ــريال مى تواند فاجعه بار باشد. البته هميشه استثنا وجود دارد.  س

فيلم مومنتو براساس داستانى يك صفحه اى ساخته شد. 
ــدن به سريال يا فيلم بلند مناسب است.  رمان براى تبديل ش
ــنامه در  ــا اگر يك رمان توصيفى را بخواهيم به صورت نمايش ام

بياوريم احتمالا با مشكلات زيادى مواجه خواهيم شد. همين طور 
اگر رمان ما بازى هاى زمانى زيادى داشته باشد ممكن است براى 

تماشاگر تئاتر يا حتى سينما به صورت گيج كننده اى در بيايد.  
  با همه ى اين ها هر محتوايى فرم مناسب خودش را پيشنهاد 
ــت كه به او در انتخاب  مى كند. اين جا هوش و دقت هنرمند اس
ــوژه يارى مى دهد.  وقتى مى توانيد به نمايشى  ــب س قالب مناس
ــدرت دراماتيك لازم  ــه در ذات از ق ــك اثر فكر كنيد ك ــردن ي ك
ــد.  تضادها، برخوردها، شيوه ى جلو رفتن داستان  برخوردار باش
بايد با يك كار نمايشى تناسب داشته باشد.  در اين صورت مجبور 
نيستيد با جمله ها و حركت هاى تكرارى به زور زمان نمايش را 
ــخصيت ها و حوادث با قالبى  پر كنيد.  در عين حال اگر تعدد ش
كه انتخاب كرده ايد هم خوانى نداشته باشد نمايش شما به مرور 
ــريع و شتابزده ى يك قصه تبديل مى شود و نمى تواند به جز  س

خستگى و سردرد حاصل ديگرى داشته باشد. 
ــاس تراند  ــى مى گويند هنرمندان از آدم هاى ديگر حس  وقت
ــبت  ــت كه زودتر گريه مى كنند.  هنرمند بايد نس منظور اين نيس
ــانى كه مى بيند، چيزهايى كه مى شنود از  به محيط اطرافش، كس
ــد.  هنرمند بايد روابط بين آدم ها، و  ــاس تر باش ــاير افراد حس  س
ــان را به خوبى  ــن طور ارتباط بين افراد با محيط اجتماعى ش همي
ــبت به آدم ها حساس و دقيق باشيد ديگر در  درك كند. وقتى نس
ــنامه تان ديالوگ هاى آدم ها درست از آب در  ــتان يا نمايش داس
ــاغل  مى آيد چون قبلا با دقت به نوع حرف زدن آدم هايى با مش
ــون گوش داده ايد.  فضاها  ــف و از طبقات اجتماعى گوناگ مختل
ــوند و در نتيجه درست توصيف يا دوباره  ــت انتخاب مى ش درس
ــركت مهندسى به دفتر  ــد.  اين طورى يك ش ــازى خواهند ش س
ــما آن  ــباهت پيدا نمى كند. يا وكيل قصه ى ش معاملات ملكى ش
قدر از مسائل حقوقى پرت نخواهد بود كه باعث سردرگمى بيننده 

يا خواننده شود.
ــيدن به اين درك و شناخت از آدم ها و محيط بايد   براى رس
ــيد.  اگر سرو وضع، طرز  ــتيد هم رنگ ديگران باش هرجا كه هس
ــب  ــرف زدن، و نحوه ى برخوردتان با محيط پيرامونتان تناس ح
نداشته باشد آدم ها به شما به چشم يك بيگانه نگاه مى كنند و شما 

ــتان كوتاه و نمايش تك پرده اى با هم همخوانى  داس
بيشترى دارند.  هردو از قوانين مشابهى پيروى مى كنند 
( محدوديت شــخصيت ها،حوادث و قصه هاى فرعى)  
و بايد پايان محكم و تاثير گذارى داشته باشند. اما تبديل 
ــتان كوتاه به يك سريال مى تواند فاجعه  كردن يك داس

بار باشد



 شماره 66 
شهريور88

27

ــان محروم خواهيد شد. اگر از بالاى يك  ــنيدن داستان هايش از ش
ــرج بلند به مردم آن پايين نگاه كنيد فقط تعدادى نقطه مى بينيد.   ب
هرقدر پايين تر بياييد بيشتر و بهتر مى توانيد آدم ها را ببينيد.  بايد 
ــت داشته باشيد، بايد برايتان واقعا جالب باشند، نه  آدم ها را دوس
اين كه تظاهر كنيد به وجودشان اهميت مى دهيد.  آدم ها نسبت به 

تظاهر بسيار حساس اند و ديريا زود شما را پس مى زنند.  
ــئله ديگر مخاطب اثر است. بايد متوجه باشيد سوژه اى كه  مس
انتخاب كرده ايد با چه مخاطبى تناسب دارد.  در عين حال بايد دقيقا 
بدانيد اين سوژه با روحيه ى شما چه قدر هم خوانى دارد.  اگر آدم 
ــراغ موضوعى مثل كودك  ــى هستيد، مثلا نبايد به س خيلى حساس
ــا يك موضوع جدى  ــاتى ب  آزارى برويد.  برخورد خيلى احساس
مى تواند يك تراژدى را به يك ملودرام پيش پا افتاده تبديل كند. 

برخورد تند و احساسى در موارد ديگر هم، به شما لطمه خواهد 
زد. هرگز وقتى سوژه ى فوق العاده اى به ذهنتان رسيد هيجان زده 
ــويد و سعى نكنيد هرطور شده آن را روى كاغذ  دست به كار نش
ــى بسازيد. هيجان بيش از حد با شتابزدگى  بياوريد يا از آن نمايش
ــما  ــت و منطقى را از ش ــراه خواهد بود و فرصت تفكر درس  هم
ــاس روى آفرينش  ــرد.  در حاليكه تاثير ناخودآگاه و احس مى گي
ــما در  ــت.  وجه ديگر آن توان ش ــرى فقط يك وجه ماجراس هن
ــتفاده ى درست از ابزارهاى مادى كارتان است. براى استفاده�ى  اس
ــت به حواس جمع و حركت دقيق نياز داريد، بخصوص اگر  درس
بخواهيد نمايشى را به روى صحنه ببريد يا فيلمى بسازيد.  كارهاى 
ــترى به همراه دارند،  گروهى به خودى خود تنش و اضطراب بيش

لازم نيست شما احساسات تند خودتان را هم به آن اضافه كنيد. 
شنونده و تحليلگر خوبى باشيد

همه ى چيزهايى را كه در جلسات به ظاهر نقد اما در واقع زد 
ــورد ياد گرفته ايد دور بريزيد. اين كه به قصد محكوم كردن  و خ
ــما هيچ كمكى  ــرى را بخوانيد، يا فيلم يا تئاترى را ببينيد به ش  اث
نمى كند. اگر از بد بودن يك كار مطمئن هستيد، اصلا وقتتان را با 
ديدن آن تلف نكنيد.  اما اگر فكر مى كنيد كارى احتمالا جنبه هاى 
 مثبتى دارد بدون پيش داورى و به قصد آموختن به سراغش برويد. 
ــايد از اين كه با هوش ترين آدم روى زمين نيستيد  اين طورى ش
دچار افسردگى شويد، متاسفانه يا خوشبختانه آدم ها باهوش و با 

ــما نمى توانيد با همه ى آن ها  ــتعداد در دنيا زياد هستند و ش اس
ــد از همه بياموزيد و از كارهاى خوب  ــت كنيد.  اما مى تواني رقاب
ــحال تر خواهيد بود و  ديگران لذت ببريد.  اين طورى هم خوش
ــرفت خواهيد داشت.  اگر هم ديديد به نظر  هم بيشتر امكان پيش
 شما كسى در خلق اثرى اشتباهى مرتكب شده سعى كنيد خودتان 

دقيق تر باشيد و آن اشتباه را تكرار نكنيد. 
تكرو نباشيد

ــوژه اى پيدا كنيد  ــى س اگر خيال داريد براى يك كار نمايش
يادتان باشد كه دوران اقيانوس العلوم بودن در دنيا به انتها رسيده.  
شما ممكن است سوژه ى خوبى داشته باشيد، اما قادر به پرورش 
آن نباشيد.  كس ديگرى ممكن است ديالوگ نويس خوبى باشد يا 
به مراتب بهتر از شما بتواند، سوژه اى را پرورش بدهد اما در پيدا 
ــوژه ى مناسب ضعف داشته باشد. براى نمايش بايد كار  كردن س
گروهى را ياد بگيريد.  حتى در مورد رمان و داستان هم با آن كه 
به ظاهر كار فردى است وجود ويراستار معتبر (به معنى غربى آن)  
ــتار قوى مى تواند با حذف  نجات دهنده خواهد بود.  يك ويراس
ــان را نداشته ايد يا با جا به جا  مواردى كه خودتان توان حذف ش
ــاهكار تبديل  كردن فصل هاى كتاب يك اثر معمولى را به يك ش
كند. تا وقتى به لطف خدا چنين ويراستارهايى پيدا كنيم مى توانيد 
ــتانتان كمك بگيريد. البته به شرط اين كه قبلا در جلسات  از دوس

نقد و بررسى به بيمارى پرخاشگرى مبتلا نشده باشند. 
ــيد.   ــت كه خودتان را بشناس  از همه ى اين ها مهمتر اين اس
اين اولين قدم براى موفقيت است. هيچ كدام از چيزهايى كه گفته 
ــان و  ــت چون در هنر با ذهن انس ــد قوانين غيرقابل تغيير نيس ش
ــروكار داريم و خوشبختانه به تعداد آدم هاى  دنياى درونى اش س
ــما   روى زمين راه وجود دارد.  بايد ببينيد كدام راه حل ها براى ش
ــتيد، احتمالا بهتر  ــل كار گروهى نيس ــتند. اگر اه ــب ترهس مناس
ــراغ قصه و رمان برويد. سبك مورد  ــت به جاى نمايش به س  اس
ــى توانيد تعيين كنيد.  اگر تفكر  ــه تان را هم فقط خودتان م علاق
ــوررئال داريد به احتمال زياد در خلق فضاهاى رئاليستى موفق  س
ــه ى اين نكات توجه  ــد. اگر به هم ــد بود هرچند مد باش نخواهي
ــيد  آخر كار برنده  كنيد و در عين حال كمى منصف و فروتن باش

خواهيد بود. 

كك

در عين حال بايد دقيقا بدانيد اين سوژه با روحيه ى شما 
چه قدر هم خوانى دارد.  اگر آدم خيلى حساســى هستيد، 
ــودك آزارى برويد.   ــراغ موضوعى مثل ك مثلا نبايد به س
ــاتى با يك موضوع جدى مى تواند  برخورد خيلى احساس

يك تراژدى را به يك ملودرام پيش پا افتاده تبديل كند.


